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 11تفسیر سوره مائده؛ جلسه 

 «.صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرینَوَ وَ بِهِ نسَتعَین   الرَّحِیم الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 بِرُؤسُِكمُْ وَامْسَحُوا رافِقِالْمَ إِلَى وَأَیدِْیَكُمْ وُجُوهَكمُْ فاَغسِْلُوا الصَّلاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا

 منَِ مِنْكُمْ أَحدٌَ جاءَ أَوْ سَفَرٍ  علَى أَوْ  مَرْضى كُنتُْمْ إِنْ وَ فاَطَّهَّرُوا جُنُباً كُنْتُمْ وَإِنْ الكَْعبَْیْنِ إِلَى أَرجُْلَكُمْ وَ

 ما منِْهُ وَأیَدْیكُمْ بِوُجُوهِكمُْ فَامْسَحُوا طَیِّباً داًصعَی فَتَیمََّمُوا ماءً تَجِدُوا فَلمَْ النِّساءَ لامسَْتمُُ أَوْ الْغائطِِ

 .(6) تشَْكُروُنَ لَعَلَّكُمْ عَلَیْكُمْ نعِْمَتهَُ وَلِیتُِمَّ لِیُطهَِّرَكُمْ یرُیدُ وَلكِنْ حَرَجٍ مِنْ علََیْكمُْ لِیجَْعَلَ اللَّهُ یُریدُ

 

 کند! خطری که امروزه قرآن را تهدید می ،خطر کتمان

شمما عمر    كه در قرآن است. بارها خدمت  آیه یكی از آیات فقهی قرآن است. من باب اینن ای

پیگیری و دقّت كرد. ایمن همم جمآء آیمات      كردم كه آن مقداری از بحث را كه در قرآن است، باید

خواهیم خودممان زمآینق قمرآن را انجمام دهمیم و ممن بماب آن         می كه قرآن است. ما به دلیل این

*  الْمُقْتسَِممینَ  علََمى  أَنْآَلنْما  كمَما »یاد شده اسمت  ها  عنوان مقتسمین در قرآن از آن زروهی كه به

 كنند، قسمت، قسممت  می كسانی كه قرآن را عضو، عضو ؛(19-11)حجر: «عِضینَ الْقُرْآنَ جَعَلُوا الَّذینَ

 سمندند را پ نممی  كمه هایی  زویند و آن قسمت می پسندند می را كه خودهایی  كنند و آن قسمت می

تواند این قمرآن را تحریمف كنمد     نمی و كسی حریف قرآن دیگر وجود نداردزویند، چون خطر ت نمی

وجمود   (11)مائمده:   «مَواضمِعِهِ  عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»چنین خطر  هم .وجود داردولی خطر كتمان قرآن 

 دارد. 

حمالا   ا مطمر  كنمیم   بعدی ری  هاز آن بگذریم و آی پس فقهی است،ی  هیک آی این نگویید حالا

 ، آدمنباشمد  آن آیه مربوط به آن بحث، در بحث موضوعی ازر كند ازر یک موقع بحث موضوعی می

نباید از روی آیات زذر كند. بمه دلیمل    ،كند میتفسیری دارد پردازد ولی وقتی بحث  نمی به آن آیه

 تضعیف برای آدم آیات خود شود كه می طور كه وقتی مكّرر از روی آیات عبور كردیم كم كم این این
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لآومی هم ندارد كه این آیات را بخواند یا مثلاً ای كاش ایمن   خیلی كند كه می تصوّر شود و آدم می

  ملحقمات  فهرست قسمتیک  بینیم كه می مفاتیح كه در زذاشتند  مثل این می آیه را جآء ملحقات

 ها باشد. یک قسمت اصلی دارد و این اصلی دارد،

همای   كردیم  مثلا قسمت قرار بود ما قرآن را تدوین كنیم، بعید نبود كه چنین كارهایی نمیازر 

بینیم  می كه حال آن دادیم، های اعتقادی را اصل قرار می زذاشتیم در ملحقات و قسمت فقهی را می

ر طور نباشد كه تصموّ  شود. علی أیّ حال این می در قرآن در یک ربط عمیق نسبت به همدیگر زفته

 نداریم كه این آیات را نگماه كنمیم،  یا مثلاً ما احتیاج  ،این بخق از آیات فقط برای فقها استكنیم 

 شوند.  می برخی از شبهات اعتقادی در همین آیات فقهی بیانها  خیلی وقت در حالی كه

 نفوذ معاندین در تاریخ و معارف

بین شیعه و سنّی در همین آیه  جریانی است كه ،در خدمت آن هستیم الآنای كه ما  همین آیه

بحث تاریخ اسلام چمه بموده اسمتک یمک      ب است. شما ببینید حكایتاختلاف دارند كه بسیار عجی

وقتمی پیغمبمر    زوییم اشكال نمدارد؛ چمون   می داریم و كه ما بر سر تولدّ پیغمبر مناقشه موقع است

مما   مهمّی باشند، ولمی  صیتشد كه ایشان شخ نمی بینی متولدّ شدند شخصیت مهمّی نبودند، پیق

بر سر رحلت پیغمبر هم اختلاف داریم. این بسیار عجیب است  بالاخره هنگمام رحلمت كمه پیمامبر     

برای ایجاد هایی  ما بر سر این مسئله هم اختلاف داریم. ببینید چه دست اماّشخصیت مهمّی بودند 

  زونه اختلافات نفوذ داشته است  نای

كه طوری نبود كمه مخفمی باشمد ممثلاً     ، وضو زرفتن ختلاف داریما بر سر وضو زرفتنحتی ما 

پیق زرفتند،  می بگوییم پیغمبر در طول عمر خود دو بار وضو زرفتند. ایشان روزی پنج وعده وضو

كرده و چه بلایی بر سر تاریخ و معارف آورده است زرفتند. ببینید دست معاندین چه  می مردم وضو

گر اختلاف داریم  در نماز خواندن و صورت ایستادن هنگام نماز با هم كه ما در وضو زرفتن با همدی
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خواندند. ما بر سر این مسائل هم  نمی طور نماز دانند كه پیغمبر این می خودشانها  مشكل داریم. آن

 كند.  می تعجّب اختلاف داریم. انسان شدیداًبا همدیگر 

تاریخی را هم مطر  كنم چون بمه  های  بحثجا  خواهم این می كه وارد این آیه بشوم قبل از این

رتبماطی بمه   آن را جواب بدهیم این است كه این آیه چمه ا  كه باید سؤال ظر من مرتبط است. یکن

 أَیُّهاَ یا»زوید:  می زدیم ولی نازهان آیه می این بحث داردک ما داشتیم راجع به مسائل دیگری حرف

كنم  می این آیه را ترجمه .«المَْرافِقِ إِلَى وَأَیدِْیَكُمْ وُجُوهَكُمْ فاَغسِْلُوا لاةِالصَّ إِلَى قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ

ای كسانی كه ایممان   ؛«آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»آن آشنا نیستند آشنا شوند. ی  هبا ترجم كسانی كه ازر

برای نمماز ایسمتادید یعنمی آمماده     –د وقتی كه برای نماز ایستادی ؛«الصَّلاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذا» اید آورده

وقتی كمه ایسمتادید    كه نه این  كته كاملاً در آیه مشخّص است،ن این -اید كه برای نماز بایستید شده

إذا أرَدتَ أن تَقُمومَ إلَمی   »یعنمی  « الصَّلاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذا»نماز بخوانید بعد بروید وضو بگیرید. همین 

 وَ» خود را بشوییدهای  چهره ؛«وُجُوهَكُمْ فاَغسِْلُوا» از خواندن كردید،نمی  هیعنی وقتی اراد ؛«الصَّلاَة

خود را تا مرفق، تا آرنج های  و دست ؛«الكَْعبَْیْنِ إِلَى أَرجُْلَكُمْ وَ بِرُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا المَْرافِقِ إِلَى أَیدِْیَكُمْ

هستند ولی  این موارد مورد اختلاف تّهالب-خود را مسح كنید.  -سرهای– بخشی از رئوسبشویید و 

 ؛«فَماطَّهَّرُوا  جُنبُماً  كُنْمتُمْ  نْإِ»پاهای خود را تا كعبین مسح كنید.  -كنم می طور ترجمه من فعلاً این

ازمر ممری     ؛«مَرْضى كُنْتُمْ إِنْ وَ»یعنی غسل كنید  ؛وقتی كه جنب بودید در طهارت مبالغه كنید

كمی از شمما از زمودالی    یا ی ؛«الْغائطِِ مِنَ مِنْكُمْ أَحدٌَ جاءَ أَوْ» یا در سفر بودید ؛«سَفَرٍ  علَى أَوْ » بودید

 فَتَیمََّممُوا » و آب نیافتید ؛«ماءً تَجِدُوا فَلَمْ» زنی برخورد كردید ایا ب ؛«النِّساءَ لامَسْتُمُ أَوْ» بیرون آمد

كه آیا مطلق  حلّ نآاع است بر سر اینبا صعید طیبّ كه خود همین صعید طیّب هم م ؛«طَیِّباً صَعیداً

شرط آن پاک بودن –وجه الار  است یا تراب و خاک خالص است به هر جهت با این صعید پاک 

بخشمی از  مسمح كنیمد    ؛«منِْمهُ  وأََیْمدیكُمْ  بِوجُُموهِكُمْ  فاَمْسَحُوا»تیمّم كنید و در تیمّم كردن  -است

 لِیَجْعمَلَ  اللَّهُ یُریدُ ما» از آن صعید طیّب دستان خود را ؛«مِنْهُ وَأَیدْیكُمْ»مسح كنید  خود رای  هچهر
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 یُریمدُ  وَلكمِنْ » خواهد كه برای شما حرج و تنگی و سمختی قمرار بدهمد    نمی خدا ؛«حَرَجٍ مِنْ عَلَیْكُمْ

نعممت را بمر    ؛«عَلَیْكُمْ نعِْمَتَهُ وَلِیُتِمَّ» خواهد كه اراده كند كه شما را طاهر كند می اماّو  ؛«لِیُطهَِّرَكُمْ

ی تقریبماً دقیمق ایمن     این ترجممه باشد كه شما شكرزآار باشید.  ؛«تشَْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ» شما تمام كند

 .ای بود كه دیدید آیه

 قذارت ظاهری تأثیرات باطنی دارد

ی و حتّمی  ظماهر ی  هشمرعی همای   ظماهری، هممین طهمارت   همای   وضو در طهمارت ی  همسئل اولّاً

و  پیوسمتگی قمرار دارد  نموع  كه ظاهر و باطن ما در یک  جا آنظاهری، از ی  هغیر شرعیهای  طهارت

ظماهری را در نظمر   ی  هبینید؛ یعنمی از طهمارات غیمر شمرعی     می شما این ربط و پیوستگی را مكرر

بگیرید مثل ناخن زرفتن، نظافت كردن، حمام رفتن، همین كارهایی كه بعضی از ما نسبت بمه آن  

زیماد   البتّمه رود.  نممی  قدر حممام  حآب اللهّی كه این بچّهزوییم  می مثلاًدهیم.  می حساسیت نشان

جهمادی اسمت و    اردوهمای در آدم . یک موقع است دیگریی  همقولحمام رفتن و اسراف كردن هم 

فكمر   كسمانی كمه  باید به چیآهای دیگری هم عمادت كنمد ولمی     البتّهباید عادت كند كه بو بدهد، 

دیگری هم زندزی های  باید یاد بگیرند به شیوه ،خاصّی زندزی كنندهای  باید با ویژزی كنند كه می

 ممن ایمن   .آورد آثار معنوی كه به بار ممی تمیآ بودن و نظیف بودن و بو ندادن و...   كنند ولی همین

ن قبول این روایت را خواندند و كه ایشان به لساآقای جوادی شنیدم  روایت را یک موقع سر درس

ای بمر پیغمبمر وحمی قطمع شمد و       وایاتی زیاد داریم. خیلی عجیب است كمه دوره ابواب چنین ر ما

 خمود را همای   پرسیدند چرا وحی قطع شدک زفتند چرا وحمی قطمع نشمود وقتمی كمه شمما نماخن       

. نظیف خمودش چیمآ مهمّمی اسمت    ی  هجامعزیریدک  یعنی  نمی خود راهای  زیریدک  شما ناخن نمی

شود. منظور این است كه شما كثیف  می نآول وحی بر من قطعزیرید و  نمی خود راهای  شما ناخن

 حتی های شود، چرا نشودک لذا این طهارت می زردید و نتیجه این می هستید و با این اوضاع ظاهری

د. مثلاً حدیث داریم كه ملائكه در خانه كثیف فمرود  ی خاص دارباطنهای  اثرظاهری ی  هغیر شرعی
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كمه   این منآل را بیرون بگذارند،های  صرار داشتند كه شب جمعه آشغالخیلی از علما ا آیند، لذا نمی

زلمی  ه كما  نقلی وی  هیک خان كسی خانه آشغال نباشد، مثلاً تار عنكبوت نبندد. ممكن استداخل 

بینید تلمباری از ظرف كثیف  می كه نگهداری كند. اینباشد ولی بسیار تمیآ و نظیف خانه را داشته 

شود  می شود به شدّت از این حالت اذیّت می اصلاً وقتی آدم نآدیک ویی مانده،در ظرفشها  كه مدّت

 این حركت آثاری در پی دارد، اصلاً آثار باطنی دارد، آثار معنوی دارد. 

 بندی گناهان هم دقت کنید به رتبه

هم دقّت كنید. یک موقع است كه ما پمنج ریمال، پمنج ریمال، و پمنج      ها  این rankingدر  البتّه

. به ایمن مموارد دقمّت    كنیم می میلیون خرج كنیم و با یک زناه میلیون می ومان، پنج تومان جمعت

  كنید 

خانمه بیمرون از منمآل    همای   كند ولی كاملاً دقّت دارد كه آشغال می دارد غیبت یک موقع طرف

میلیمونی   اامّم كند  می تمیآ باشد. یک مقدار انسان پنج تومان، پنج تومان ذخیرهباشد و خانه كاملاً 

كه در روایت داریم اثر یک غیبت كمردن ایمن    طور باشد. این تواند این می كند. اثر یک زناه می خرج

كه نمازهمای خمود را نخوانمد     ، نه اینقبول نیست، شوخی هم نداردروز اعمال شخص  09است كه 

به توازن هر كدام  ارد زذ نمی دیگر آن اثر را ،توانست در سیر الی الله او بگذارد می ولی آن اثری كه

قابل مقایسه با یک غیبت و یک تهمت و ها  به هر جهت این .هم نگاهی داشته باشیدها  از این بحث

 یک دروغ و شماتت یک مؤمن و... نیست. 

 کسی که همه کارهایش عبادت است دائم الوضو هم هست

ن وضو و غسل و تیمّم رسید. مثل همی می ظاهریی  هشرعیهای  در مراحل بالاتر شما به طهارت

قدر بآرزان ما اصرار داشتند دائم الوضو باشند و حتّی در روایت آمده است كمه خمود    كه این و... این

دادنمد تما برونمد     نممی  جواب سلام ،كردند می از تخلّی برزشته بودند و به ایشان سلام وقتیپیغمبر 
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انداختنمد كمه برونمد وضمو      می پایینوضو بگیرند و برزردند و جواب سلام بدهند؛ یعنی سر خود را 

 فِمی  وَحمَالِی »حركمات او عبمادت اسمت،    ی  هجواب سلام بدهند. چراک كسی كمه همم  بعد بگیرند و 

جواب سلام او هم عبمادت اسمت،   است، در حالت خدمت و در حال عبادت  دائماً 1«سَرْمدَاً خدِْمَتِکَ

ی كارهای او عبادت كمردن   ون همهغذا خوردن او هم عبادت است، خوابیدن او هم عبادت است. چ

 دهد لذا همیشه وضو دارد.  است این عبادات را همراه با وضو انجام می

كنید این تأثیری كه این ظاهر و باطن با هم دارند  شما یک مقدار دیگر كه در روایات ما نگاه می

و عجیمب ایمن   – پرسمیدند  می ائمّهاز  را سؤالاین  ی غریب در روایات وجود دارد كهخیل سؤالیک 

 الشِّعْرِ إِنشَْادَ أَنَّ باَبُ»... ما در مسائل طهارت بابی را داریم به نام -پرسیدند را می سؤالاست كه این 

كند چه ربطی داردک  مگر قرار بود  كند. آدم فكر می ؛ شعر زفتن وضو را باطل نمی«الْوضُُوء یَنْقُ ُ لاَ

ی را جواب بدهند. این یک باب روایت است كمه شمعر   ا خواهند چنین شبهه باطل كندک حالا كه می

پرسیدند. راوی آمده از امام صماد  پرسمیده:    آمدند از اهل بیت می كند. می زفتن وضو را باطل نمی

وضو  ینپرسیدند: آیا ا 2«لاَ قَالَ الْوضُُوءَ یَنْقُ ُ هَلْ الشِّعْرِ إِنشَْادِ عَنْ )علیه السّلام( اللَّهِ عَبدِْ أَباَ سَأَلْتُ»

شود. آن  بینیم دلیل آن مشخّص می آییم می چراک كمی كه جلوتر می كندک زفتند: خیر  را باطل می

 یتََّبِعُهُمُ وَالشُّعَراءُ»زفتند و قرآن هم بسیار مورد مذمّت قرار داده است كه  ها شعر می موقع كه عرب

معنی بوده اسمت.   بی همان شعرهای هستند. این ؛ منحرفین در تبعیت از شعرا(220شعراء: )«الْغاوُونَ

 «. وَإنَّ من الشعر لَحكِمَۀ»محتوا بوده نه شعرهای  بی بوده همان شعرهای سؤالآن شعری كه مورد 

 هست.  الآنهایی كه  مثل ترانه  -

 کند عادت به گعده انسان را از خواب دیدن خوب محروم می

كمه   است ولی شعرهایی هستند كه نه ایمن هست زاهی از اشعار حافظ  الآنهایی كه  ترانه بله   -

كه واقعماً شمعر    بعضی هم ها اصلاً حرف مشخّصی ندارند و حرفی نداشته باشند ولی یک سری از آن

ای را دیدیمد كمه چطمور اسمتک زعمده هممان        های زعده ثلاً شما صحبت؛ منیست، حرف پوچ است
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كننمد كمه    از مطالبی زفتگو می بینید است؛ یعنی نشست. در یک نشست دوستانه می عربی «قَعدََ»

د. ازر كسمی از  نشو هیچ ارتباطی به هم ندارند و به اندک مناسبتی از یک بحث وارد بحث دیگر می

بیند  گاه كند میشود را ن بیرون بحث بایستد و موضوعاتی را در یک ساعت در یک زعده بررسی می

همای   ظام تقلید تما بحمث در زمینمه   زوید تا مراجع ع از فوتبال جام جهانی می شود؛ موضوع می 09

توانند درست خواب ببینند و از دیدن خواب درست  مختلف. كسانی كه به این كار عادت دارند نمی

كه با اندک مناسمبتی   ها به تغییر و تبدیل عادت كرده و این كه نفس آن محروم هستند به دلیل این

بحمث ایمن    اوّلتواند بفهمد  زآ نمیهر ،عو  كند. ازر كسی وسط زعده وارد جمع شود را موضوع

كند  شود و نفس شروع می شما داده می به نفسزعده با چه بحثی شروع شده است. وقتی حقیقتی 

 ی آخر را ازر صحنه كند به درست كردن كه میهای مختلف شروع  به صورتگری كردن، با مناسبت

و آن را خورد و سیلی به زوش من  مار وارد دهان زاو شد شود؛ مثلاً به معبّر خواب بدهید زیج می

كنند از  هایی كه دوستان تعریف می زد و... این چه خوابی است كه دیدیک  اصلاً زاهی اوقات خواب

ممن كمه تعبیمر خمواب بلمد نیسمتم        معنی بودن خواب واضح است؛ یعنمی حتمی   بی ،صورت خواب

یل شده باشمد. بمه هممین    فهمم كه این خواب باید خیلی عو  شده باشد تا به این صورت تبد می

خواب نباشد، بلكه تأویل  كه معبّر دلیل ممكن است تعبیر آن از هیچ معبّری ساخته نباشد مگر این

طمور شمد.    كه در داستان حضرت یوسف هممین  ها را بداند كما این اصل این حرف یعنی خواب بداند؛

یل كمرد در روایمت آممده    وقتی به او زفت: من چنین خوابی دیدم و حضرت یوسف خواب او را تأو

 فیممهِ الَّممذی الْممأَمْرُ قُضِممیَ»حضممرت زفممت:  امّمما سممت كممه بممه حضممرت زفممت: مممن دروغ زفممتم، ا

كه تو چه چیآی زفتی نیسمت.   مطلب همین است كه به تو زفتم. بحث این ؛(01)یوسف: «تَسْتَفْتِیانِ

بمه ایمن صمورت     هایی كمه  این تعبیر خواب نیست، این تأویل خواب است. به هر جهت این صحبت

 شود، شعر هم همین ماهیت را داشته است نه شعرهای حافظ.  انجام می
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« الْوُضمُوءَ  یَنْقُ ُ هَلْ الشِّعْرِ نشَِیدِ عَنْ»پرسد  سماعه از امام صاد  می 1« سَأَلْتُهُ»زوید:  روایت می

كذب وضو را باطمل   ظلم، یا آیا ؛«کالْكذَِبِ أَوِ صاَحِبَهُ الرَّجُلِ ظُلْمِ أَوْ»كندک  وضو را باطل میشعر آیا 

یعنی وجه الجمع ) «فِیهِ یَصدُْ ُ شِعْراً یَكُونَ أَنْ إِلَّا»كند.  وضو را باطل می ه بل ؛«نَعَمْ فَقَالَ»كندک  می

معنمی   كه شعری صادقانه باشمد یما ازمر همم شمعرهای بمی       مگر این (؛خوبی در آن بحث شعر است

سه، چهار بیمت بیشمتر نگویمد، اشمكالی      ؛«وَالْأَرْبَعَۀَ الثَّلَاثَۀَ الْأَبْیاَتَ الشِّعْرِ مِنَ یسَِیراً یَكُونَ»زوید،  می

 الشِّعْرِ مِنَ یُكْثِرَ أَنْ فَأَمَّا» كند. ازر بخواهد بیشتر از سه، چهار بیت بگوید وضو را باطل می اماّ ،ندارد

 این ناق  وضو است.  ؛«الْوضُُوءَ یَنْقُ ُ فَهُوَ الْباَطِلِ

بمرای هممان    ،كنمد  ، ظلمم كمردن وضمو را باطمل ممی     چرت و پمرت زفمتن   كه دروغ زفتن،  این

ها حممل بمر    این بلكه فتوا نداده است، روایت یعنی هیچ كس براساس آن ؛های باطنی است طهارت

استحباب شده است ولی یک نكته در آن وجود دارد. شما حتماً خودتمان ایمن را دیدیمد. ممثلاً بمه      

كند،  در وجود خود احساس می قذارت معنوی یک زیرید آدم كسی كینه به دل می ازكه  مح  این

نشمیند و قهقهمه    وقتمی در مجلسمی ممی    كه از آن طهارت فاصله زرفته اسمت، یما   كند احساس می

با همین حال  بینید ازر میبیند حال بدی دارد، حال، حال طهارت نیست. مثلاً شما  بعد می ،زند می

شود نماز خواند باید مجدّداً برود وضمو بگیمرد و نمماز بخوانمد.      د با این حال نمیینبی نماز بخواند می

بینیمد كمه    ممی هممه  تواند قذارت باطنی را در وجود خود ببیند.  ها حالاتی است كه شخص می این

بینید برای رقیب مما مشمكل پمیق     مثلاً میباشد؛  است احتظاظكینه چه حالت بدی است، ممكن 

ی ر داخل حالت بهجت و ابتهاج و احتظماظ د ، ولیكنیم داریم به ظاهر اظهار تأسّف میآید. مثلاً  می

چقمدر خموب كمه     كمه  كه چند نفس خوش در زلوی او مانده بمود  شود مثل این در نفس ایجاد می

بینیمد كمه    د. حالا ازر زبان به شماتت هم باز نكند حتّمی ممی  طور شد كه این كار را كر ینبالاخره ا

بینمد   كند. این همان حالتی است كه ازر قدری تأمّل كنمد ممی   در خود مشاهده می احتظاظحالت 

كمه در   اسمت  یحالت احتظاظ و انبسماط  لید حالت انقبا  نیست ودرست است كه حالتی كه دار
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شود  كند، یک قذارتی در این حالت احساس می یک حالت نجاستی را احساس می متن خودش آدم

حتّی زاهی اوقات رقبمایی هسمتند    ..جا پیق آمد. ای این رقیب در اینای كه بر كه من برای حادثه

یب جای همدیگر را اشغال یک موقع است كه دو رق حالا كنند. كه اصلاً جای همدیگر را اشغال نمی

شود دیگری زمین بخورد ولی زاهی اوقات دو رقیب هستند كمه ممثلاً    یكی خوشحال می كنند، می

افتمد، او خوشمحال    ت معنوی است. اصلاً وقتی رقیب برایق اتفاقی میها رقاب نفر  كنید رقابت آ

اصمل بمر ایمن    در همین بحث خود نماز هم بحث تكرار وضمو   ها است. مان قذارتها ه این شود  می

 أَیُّهَما  یما »، ظهور آیه در این نكته اسمت كمه   ازر شما به اصل آیه برزردید و به آیه نگاه كنید. است

 «آمَنُوا الَّذینَ

 هستند حتی کافر و مشرک مکلف به عمل سبت به دستورات فقهی همهن

 الَّمذینَ  أَیُّهَما  یما »انمد از   بگویم؛ برخمی خواسمته  « آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»من یک نكته راجع به  اولّاً

فقهمی هسمتند و بقیمه مكلمّف      های قرآن استفاده كنند كه فقط مسلمین مكلّف بمه احكمام  «آمَنُوا

طمور   اصملاً ایمن   خیر  زر یک نفر مسلمان شود اصلاً نسبت به احكام فقهی مكلّف نبوده؛و ا نیستند

كمه   «بی جَم  قاعمده »نیست. ازر كسی مسلمان شود من باب قواعد دیگری است كه خدا من باب 

ب پوشماند ممن بما    ممی زیمرد و   فاكتور ممی ها را  قبلی 0«قَبْلَهُ كَانَ ماَ یَجُبُّ الإْسِْلَامِ»معروف است كه 

های قبلی خود را بگیرد نمه ممن    است كه لآومی ندارد نمازهای قبلی را بخواند و روزه ی جبّ قاعده

 مكلمّف  های دینمی  كه مكلّف نبوده است. ازر كسی كافرانه و مشركانه بمیرد به تمام تكلیف باب این

كه نسمبت   طور نیست نسبت به نماز مكلّف نباشد. این كسی طور نیست كه است. این معاقببوده و 

 ؛(22)سبأ: «لِلنَّاسِ كَافَّۀً»به نماز مكلّف نباشد، خیر همه مكلّف هستند. این قرآن هم برای همه است 

خدا بمه كسمی كمه وارد دیمن بشمود       البتّهنسبت به دستورات همه مكلّف هستند، برای همه است، 

آن همم تما    البتّهكند  قبل خود را جب میما كه این ؛«قَبْلَهُ كَانَ ماَ یَجُبُّ الإْسِْلَامِ» تخفیف داده است

بخشد. ولی ازر  ی حقو  الله را می كند. خدا همه بحث حقّ الناّس و این مسائل را جب نمی  یک حد
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كمه نمماز    ی این اعمال معاقب است؛ یعنی نسبت به این ایمان نیاورد و كافرانه بمیرد نسبت به همه

 ده معاقب است، هم نخوان

 رسد فعلیت می هدایت برای متقی به

كمه   علّت دیگری دارد. به دلیل ایمن « آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»به مصدّر شده  آیات  كه چرا این اما این

است چون هدایت آن  (121)همان: «لِلنَّاسِ هُدىً»است. درست است  (2)بقره: «لِلْمُتَّقینَ هُدىً»قرآن 

كنمد، ممؤمنین را خطماب     را خطماب ممی  « آمَنمُوا  الَّمذینَ  أَیُّهاَ یا»شود طبیعتاً  برای متّقین فعلی می

كه مؤمنین مخاطب و مكلّف هستند و بقیه مخاطب و مكلّف این دسته از  زوید نه این كند و می می

 ی این آیه است.  آیات نیستند. این بحث كلامی است كه بیرون از دایره

 «المَْرافِقِ إِلَى وَأَیدِْیَكُمْ وُجُوهَكُمْ فاَغسِْلُوا الصَّلاةِ إِلَى قُمْتُمْ آمَنُوا إِذا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»(: 6)

ی نماز  زویند هر وقت اراده كردند. می اتّفاقاً ظاهر همین نكته است و اهل بیت همین كار را می 

بموده اسمت كمه     همم  بروید وضو بگیرید؛ یعنی بابت هر نماز یک وضو. منتها چنین چیمآی  ،كردید

زیمریم   كه وضمو نممی   زفتند دلیل این زرفتند و می وجود نازنین پیامبر وضو نمی ی هدی، خود ائمّه

كه به صورت بالفعل جا بیندازیم كه شرط نمماز طهمارت    این است كه شرط طهارت است. برای این

تواند با همان وضمو   است، طهارت شرط است نه وضو زرفتن. ازر كسی وضو داشته باشد باز هم می

شود داشت چون تحصیل حاصمل   هارت شرط است و طهارة علی الطهّارة هم نمینماز بخواند ولی ط

شود داشت. تجدید وضو یک مطلب است و طهارة علی الطهّارة مطلب دیگری  است. دو طهارت نمی

ی دیگری است كه انسمان وضمو    شود طهارة علی الطهّارة داشت ولی تجدید وضو نكته است كه نمی

زیمرد.   من باب نورٌ علی نور یک بار دیگر وضو ممی  كند و این جدید میز وضوی خود را تدارد ولی با

شمود نمور    ها مقول به تشكیک هستند و دارای مراتمب هسمتند ممی    كه این نورٌ علی نور به دلیل این

ی فقهی بحث طهارت و... مقول به تشكیک نیستند؛ یما هسمتند یما نیسمتند.      ولی در زمینه ،بیشتر

طور است، یا نماز شما از جهت ظاهری باطل اسمت   نماز شما این الآند. طور هستن مسائل فقهی این
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ولی وقتی وارد احكام كلامی همین نمماز   ی باطل شده باشد،طور نیست كه خیل یا باطل نیست. این

شوید یا یک مقدار قبول است، یا اصلاً قبول نیست، یا خیلی قبول است، لذا نورٌ علی نور ممكن  می

لی الطهّمارة اصملًا ممكمن نیسمت، تحصمیل حاصمل اصملًا همیچ معنمایی نمدارد،           است ولی طهارةٌ ع

 خواهند بگویند شرط فقط طهارت است.  می

ی مهم وجود دارد. این آیات، آیمات سموره    كه دوباره وارد فضای آیه بشویم یک نكته قبل از این

ار آیمد كمه بسمی    نممی  مائده هستند؛ یعنی آخرین سوره و آخرین آیات است، آیا به نظر شما  همبارك

نمازی كه از مكّه واجب بوده، تا این موقع هنوز در ممورد وضموی آن را نگفتمه    بسیار بعید است كه 

   باشندک

دقّت كنید. نساء كه سالیان زیادی قبل از مائمده نمازل شمده، یعنمی      01نساء، آیه   هشما به سور

 أَیُّهَما  یما »كنمد كمه    را هم بیان میسال پنج هجرت نازل شده حتّی بحث زذر از مسجد و... قبل از 

 همم  در حالت مستی وارد نماز نشوید، به نمماز نآدیمک   ؛ «سكُارى وَأَنْتُمْ الصَّلاةَ تَقْرَبُوا لا آمَنُوا الَّذینَ

زوید كاری نكنید...  خیلی بدتر از این است كه می ،نآدیک نشوید« تَقْرَبُوالا »زوید  نشوید. وقتی می

زوید مال یتیم، یک  می (112)انعمام:  «الْیَتیمِ مالَ تَقْرَبُوا ولَا»است،  (12)اسراء: « الآِّنى واتَقْرَبُ لا وَ»مثل 

اصملاً   ؛«الْیَتمیمِ  ممالَ  تَقْرَبمُوا  لاوَ»، یک موقع فراتر از آن «تأكُلُ مَالَ الیَتیمِ ظُلماًلا» زوییم می موقع

زویمد   یعنی وقتی قضیه خیلی شدید باشد خدا نممی  «أَحسَْنُ هِیَ  بِالَّتی إلِاَّ»  نآدیک مال یتیم نشو

 وَأَنْتُمْ»اصلاً به نماز نآدیک نشو « الصَّلاةَ تَقْرَبُوا لاوَ»زوید حتّی به آن نآدیک هم نشو  می ،انجام نده

كه بدانی  برای این ؛«تَقُولُونَ ما تَعْلمَُوا حتََّى» )بعد هم شرط آن را زفته(در حالت مستی  ؛« سكُارى

های كملام و اعتقمادی و اخلاقمی مبنمی بمر       حكمبرای كنند  زویی كه از همین استفاده می چه می

با این حالت وارد نماز نشوید  -حالا سكر دنیا باشد-كه شما در حالت سكر مستی از یک جریان  این

مما  «. تَقُولُمونَ  ما تَعْلمَُوا حتََّى»زوید  زویی؛ یعنی بحث آیه این است كه می كه بفهمی داری چه می
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؛ یعنمی  خوانمدیم  فهمیم داشتیم نماز ممی  خوانیم كه تقریباً اواخر نماز می طوری نماز را از حفظ می

 خوانیم.  حفظ ركعات را می ركعات را درست و از

منظمور از  «. تَغْتسَمِلُوا   حتََّمى  سَبیلٍ عابِری إلِاَّ»، وارد نماز نشوید ؛ در حالت جنب هم«جُنُباً ولَا»

ر باشید. چمون كسمی بمه    رهگذكه  مگر این نباید وارد مسجد شویدجا یعنی  در این «سَبیلٍ عابِری»

  حتََّمى » بحمث مسمجد  بمه  شمود اتّصمال نمماز     این معلوم می واند. ازتواند نماز بخ صورت رهگذر نمی

 أَوْ الغْمائطِِ  ممِنَ  نْكُمْمِم  أحََمدٌ  جماءَ  أَوْ سَفَرٍ  علَى أَوْ  مَرْضى كُنْتُمْ وَإِنْ»كه غسل كنید  تا این ؛«تَغْتسَِلُوا

 «. غَفُوراً عَفُوًّا كانَ اللَّهَ إِنَّ»ی قبلی كه داشتیم  مثل همین آیه« النِّساءَ لامَسْتُمُ

ولی حكم   باشد، ها در سالیان قبل آمده ی این این حكم تیمّم و زذر از مسجد و همهشود  آیا می

كرد مردم تیمّم و... را یاد زرفته بودند ولی وضو  شود فكر ک آیا امكان داردک آیا میوضو نیامده باشد

بعثت پیغمبمر   اوّلآن هم نماز كه چیآی است كه از   را مثلاً تا سال دهم هجرت یاد نگرفته بودندک

 و جآء اوّلین دستورات به پیغمبر بود كه تشریع شد. 

 شده است؟ های نازل چرا آیه وضو از آخرین آیه

اند كه باید این را جواب دهیم كه این آیمه آن موقمع كمه پیغمبمر     م بآرگ باقی می سؤالجا  این

قدر واضح است  زرفتند، چرا این آیه در آخر كار نازل شده استک این زرفت و همه وضو می وضو می

تمر از ایمن ممردم     تواند دستور و حكم وضو تشریع شده باشد و بایمد خیلمی قبمل    كه این موقع نمی

دهنمد   یاد ممی  بچّههم شما نگاه كنید، اوّلین چیآی كه به  الآنرند. دانستند كه چگونه وضو بگی می

زفتند نماز بخوانیمد   بعثت می اوّلاین است كه چطور وضو بگیرد و چطور نماز بخواندک آن موقع از 

جما   ولی وضو زرفتن را به ملّت یاد نداده بودند  امكان ندارد. پس ازر امكان ندارد این آیه چمرا ایمن  

 تک نازل شده اس

این تحلیل را در جایی ندیدم ولی بالاخره  البتّهمن تحلیلی را به شما خواهم زفت كه  شاءالله إن

 است.  به معنی تلاش
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شود كمه ایمن    هیچ كسی قائل نمیخورد؛ یعنی  ی این آیه به مكّی بودن نمی اصلاً قیافه  ال(ؤ)س

ها مدنی هستند؛ بسیار  ی باشد، تمام این خطابمكّ« آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»آیه با این تركیب و خطاب 

 تواند زفت نیست.  آید و تقریباً می بعید به نظر می

شسمتند،   طمور ممی   دهد كمه هممین   طور نبوده است. روایت این را هم نشان می اصلاً این )سؤال(

وضمو   ممثلاً  كمه  كنند زرفتند. این مسائل را یک مرتبه و در آخر كار عو  نمی پیغمبر هم وضو می

كردنمد و   پاشیدند و بعد پای خود را تا زانو داخل آب می زرفتن این بوده كه به صورت خود آب می

این مسائل نقمل نشمده    شود  بعد یک دفعه آخر كار، در آخرین لحظات پیامبر شكل وضو عو  می

لمه  مثلاً وقتمی قب  وزها شكل وضو زرفتن عو  شده باشد؛است. در هیچ نقلی نیامده است كه آن ر

امیر الممؤمنین بمود كمه بملا تردیمد       فقط شده است كه داریم سروصدادر روایات  قدر آنعو  شد 

آیمد و جلموی هممه     فر  كنیمد پمیق نمماز ممی     ی بسیار غریبی است  حادثه، حادثه برزشت. این

كند. زفته شده است تنها كسی كه به این  ایستد و نازهان سمت نماز خواندن خود را عو  می می

از خواند و بدون تردید برزشت فقط امیر المؤمنین بود، بقیه هنگام تغییمر قبلمه بما مكمث     سبک نم

 درجه چرخیده است.  129زویند ظاهراً قبله نآدیک اند می برزشتند. كسانی كه رفته

زردند پشمت سمر    راحت بر میخیلی زردند و امیر المؤمنین  پیغمبر نازهان به این طرف بر می 

دانید كه راه رفتن در نمماز تما یمک     طور شدک می رسند چه اتّفاقی افتادک چرا اینپ پیغمبر و بقیه می

كنند من ایمن كمار را كمردم نمماز ممن چمه        می سؤالآیند  مشكل ندارد. مثلاً میباشد حد ازر لازم 

ازر بینی شخص خون آمد، مستقیم بمه سممت دستشمویی بمرود و      داریم كه كندک حكمی پیدا می

تواند مستقیم  خورد می مه دهد. ازر در جهت قبله، یعنی استقبال قبله به هم نمیبرزردد نماز را ادا

هم سخت نیست. بعضی افراد تصوّر  قدر آنبرود بینی خود را بشوید و سر جای خود برزردد؛ یعنی 

من آن تعبیر را در )طور نیست.  كنند با كوچكترین حركت نمازشان باطل است در حالی كه این می

  (كنم. نتهایی خدمت شما عر  میهای ا قسمت
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 ی بهینه بود.  ای كه من عر  كردم ترجمه به دو شكل ترجمه شده است. این ترجمه  )سؤال(

 عمابِرِی إلَّما  »یعنی بخواهی وارد مسجد بشوی، رهگذر مسمجد بشموی    ؛«سَبِیلٍ عابِرِی»  )سؤال(

  1خود یک حكم است.كه در حالت جنابت در مسجد رهگذر بشوی. این  مگر این ؛«سَبِیلٍ

 قَمرأَْتَ  ذاإِ» (12)نحمل:  «بِاللَّمهِ  فاَسْتَعذِْ الْقُرْآنَ قَرأَْتَ إِذا» داریم كه مثل این« الصَّلاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذا»

یعنمی وقتمی    ، بلكه«بِاللَّهِ فاَسْتَعذِْ»معنی نیست كه وقتی قرآن خواندن تو تمام شد  این به« الْقُرْآنَ

 إِلَى قُمْتُمْ إِذا»هم جا این .الله بگوب اعوذ اوّل« بِاللَّهِ فاَسْتَعذِْ»ردی كه قرآن بخوانی خواستی و اراده ك

یعنمی   ید و اقامه زفتید بعد وضو بگیرید كه ایستاد نه اینوقتی اراده نماز كردی وضو بگیر  ؛«الصَّلاةِ

معنی اسمت و هممه همم     خواهی نماز بخوانی بروید وضو بگیرید، به این وقتی كه اراده كردی و می

 فهمند.  همین را می

اختلاف ما و برادران اهل  (6)مائده: «المَْرافِقِ إِلَى وَأَیدِْیَكُمْ وُجُوهَكُمْ الصَّلاةِ فاَغسِْلُوا إِلَى قُمْتُمْ إِذا»

را خمدمت  « وُجُوهَكُمْ فاَغسِْلُوا»های فقهی  خواهم بحث شود. من نمی تسنّن با ما حالا ببینید چه می

كنم. بمرای بحمث فقهمی آن     شما متعرّ  شوم، همین مقدار بحث تفسیری و قرآنی آن را بیان می

 «. إلی مَحلّه عْراجِ»

آید. مسمح آن   معلوم است یعنی شستن و فر  آن با مسح بعداً می« غسَل« »وُجُوهَكُمْ فاَغسِْلُوا»

شد، این مسح مسح بك كند؛ یعنی ازر كسی با دست پر آب چیآی است كه آب روی آن تحرّک نمی

« بَع ِ وجُُموه »آمده این مطلق است و باید كلّ وجه را بشوید. « وُجُوهَكُمْ»چون  نیست غسل است.

یمد را همم بایمد     ؛«أَیْمدِیَكُمْ َو»پس یعنی باید كلّ وجه را بشموید   ،هایی نیامده است یا چنین عبارت

كنمد كمه    ین آیه كه بحمث تمیمّم را ممی   در انتهای ا الآنبشوید. منتها ید در هر جا یک حكم دارد، 

در مسح یعنی تا كجاک تا مچ. این هم چیآی است كه « یدَ»این « مِنْهُ وَأَیدْیكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فاَمْسَحُوا»

ایمن از   ؛ یعنمی معلموم اسمت و   جا نیامده است ولی بین ما و اهل تسنّن تفاوت تا ممچ اسمت   در این

 وَ السَّمارِ ُ »در جایی كمه راجمع بمه    « یدَ»تیمّم تا مچ است.  در« یدَ»آید. مسح  روایات به دست می
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داریم تا كجا استک تا اصول اصابع است، تا بن انگشت است این  (12)مائده: «أَیدِْیهَُما فَاقْطَعُوا السَّارِقَۀُ

 «یمد »كه در بحث حدّ سار  است بما   «ید»یعنی  ؛جا است. چون مقدار ید متفاوت است هم تا این

كه در بحث وضو است با همدیگر متفاوت است این مقدار یمد كمه    «ید»حث تیمّم است با كه در ب

ای از خموارج افراطمی    زویند. عدّه دانیم تا كجا است، چون از بن اصابع تا دوش انسان را ید می نمی

زویند معلوم بوده كمه مقمدار    جا را ید می چون تا این زدند  تیاط دست سار  را از دوش میبرای اح

؛ یعنی ید شما تا مرفق، یعنی این مقدار ید «المَْرافِقِ إِلَى وَأَیدِْیَكُمْ»ید متفاوت است، در قرآن داریم 

 زویم. خواهم مشخّص كنم من ید تا مرفق را می را كه می

یا باید قید ید داشته باشد یا باید متعلّق به غسل باشد. یعنمی  « المَْرافِقِ إِلَى»این  :به بیان دیگر 

غسل « المَْرافِقِ إِلَى»ق ازر متعلَّ .«المَْرافِقِ أَیدِْیَكُمْ إِلَى»را بشویید یا بشویید « المَْرافِقِ إِلَى یدِْیَكُمْأَ»

زوینمد كمه یعنمی بمه آن      شود كه اهل تسنّن می است این همان چیآی می« فاَغسِْلُوا»باشد كه در 

باشمد  « یمد »قیمد  « الْمَرافمِقِ  إِلَى»شود ولی ازر  انجام می« المَْرافِقِ ِلَىإ»سمت بشویید؛ یعنی غسل 

كه به  شود این مقدار را بشویید. به كدام جهت بشوییدک دیگر معلوم نمی« المَْرافِقِ إِلَىیدَ »شود  می

كه من به یک نقاّش  مثل این یید؛آید كه به كدام جهت بشو آیه در نمی كدام جهت بشویید. اصلاً از

 جا آنرنگ كن، از  جا آنجا رنگ كن. منظور من این است كه از این بیخ تا  ینبگویم این دیوار را تا ا

زویم تا آن قسمت  آید. من می نمی كنک اصلاً از حرف من این معانی دررنگ كن، از آن طرف رنگ 

زویم رنگ كردن از این طمرف تما آن طمرف، جهمت را دارم نشمان       دیوار را رنگ كن. یک موقع می

زمویم تما آخمر     زویم نمی زویم؛ یعنی این دیواری كه می دارم حدّ دیوار را می منزاهی دهم. یا  می

شود كمه   زویم تا این ستون را رنگ كن. از این حرف این منظور برداشت می جا، می زویم تا این می

بخورد مانع از ایمن  تر آن جلوبه تواند  می قیدی وقتینه  من از این طرف رنگ كنم یا از آن طرفک 

كه متعلمّق آن   باشد این اولی است به این« ید»قید « المَْرافِقِ إِلَى»تر بخورد. وقتی  عقب هب است كه

كه اصملاً مقمدار    خیلی دورتر است و به دلیل این« المَْرافِقِ إِلَى»از « غسل»ی  باشد. فاصله« غسل»
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 إِلَمى »نمد  دانستند كه مقدار آن متفماوت بموده زفت   در شرع متفاوت بوده است و همه هم می« ید»

جا را بشموییم. حمالا جهمت شسمتن آن چطمور       زویم، تا این جا را می یعنی من حدّ تا این ؛«المَْرافِقِ

شمد   جا اصلاً جهت شستشو زفته نشده است لذا ازر ما بودیم و قرآن در هر جهتمی ممی   استک این

هم ما چون روایت همم   جا آنهم جهت زفته نشده است « بِرُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا»كه در  شست. كما این

زویند در مسح شما  نداریم كه در چه جهتی باید مسح شود، فقها هم همان نظر را دارند؛ یعنی می

توانید افقی مسح كنید، فرقی ندارد،  توانید پایین به بالا مسح كنید، بالا به پایین مسح كنید، می می

جهتی برای آن ذكر نشده است. ولی محتوای قرآن نسبت به جهت شستن دست جهت ندارد چون 

تواند از بالا به پایین باشد تا در روایات بررسی كنمیم   تواند از پایین به بالا باشد، می مطلق است، می

ری زفتیم هر طو كه آیا باید از بالا به پایین باشد یا از پایین به بالا باشد. ازر چیآی نگفته بودند می

 إِلَىأغسِلوا »زویند  قدر اهل تسنّن به ما می كه این باشد، این« المَْرافِقِ إِلَىیدَِ »توان شست فقط  می

 أَیْمدِیَكُمْ  وَ وجُُموهَكُمْ  فاَغسِْلُوا»ک در قرآن آمده است «المَْرافِقِ إِلَىأغسِلوا »، كجا زفته شده «المَْرافِقِ

 «. المَْرافِقِ إِلَىفَأغسِلوا »ندارد چنین چیآی را دارد « المَْرافِقِ إِلَى

همای خمود را آویمآان     اتّفاقاً جهت طبیعی شستن از جهت بالا به پایین است. وقتی شمما دسمت  

بینید جهت طبیعی شستن این است كه از بالا به پایین شسته شود مثمل جهمت طبیعمی     كنید می

بیعی و غریآی آن از بالا بمه پمایین   مسح، مثل تیمّم، تیمّم هم از بالا به پایین است؛ یعنی جهت ط

تر اسمت   طور راحت است، در پا هم جهت پایین به بالا است. این هم واضح است چون كه دست این

خواهد دست خود را بشوید جهت طبیعمی از بمالا بمه پمایین      تا از این طرف بكشد. وقتی انسان می

شمود. در جهمت    لا به پمایین شسمته ممی   است نه از پایین به بالا. در روایت هم داریم كه دست از با

ها دلیلی دارنمد در   كه آنقرآنی بین ما و اهل تسنّن تفاوتی وجود ندارد. در بحث قرآنی این نیست 

كه بخواهند جهت را نشان بدهند. فقط  اصلاً هیچ دلیل بر این كه بخواهند جهت را نشان بدهند  این
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آن نسبت به جهت آن مطلق است، جهت آن را در روایمت  جا قر این؛ لذا است « المَْرافِقِ إِلَى« »ید»

 كند.  تعیین می

ی تیمّم در روایات اشاره نكردندک  متفاوت است، پس چرا درباره« ید»فرمودید در تیمّم معنی   -

پس باید بگوییم تیمّم هم مثل بالا كه وضو را زفته پس تیمّم هم باید تا مرفق باشد یما بایمد ایمن    

 جا قرآن جواب نداده است كه تا كجاک  یم كه چرا اینرا جواب بده سؤال

 إِلَمى »طور آمده اسمتک مگمر كسمی شمک داشمته كمه        بگذارید من بگویم كه چرا این آیه این  -

زیرند. این هم معلوم  وضو می« المَْرافِقِ إِلَى»دانستند كه  استک یعنی در وضو هم همه می« المَْرافِقِ

كه آب فراوان است.  ه جهت اینكنیم ب است كه ما خیلی تیمّم نمی نالآبوده، تیمّم هم معلوم بوده. 

كردنمد زیماد تمیمّم     ممی  همایی كمه   مسافرت آب در حجاز به آن خشكی كیمیا بود وای كه  در دوره

جما یمک    دانستند وضو چیسمتک ایمن   دانستند تیمّم چیست و هم كاملاً می كردند. هم كاملاً می می

ها هممین اسمت و خمود     جا چرا مطر  شده استک و الّا حدّ این ه اینشود كه این آی مطر  می سؤال

زوییم چمرا   بینیم می بینید كه این آیه طور خاصّی است. زاهی اوقات وقتی آیات را می شما هم می

چرا این آیه  پیق نیاید، هیچ مشكلی پیق نیاید  زویندک طوری بگویند كه هیچ چیآی طور نمی این

زفتنمد   را ممی « المَْرافِقِ إِلَى»همین ازر  مثلاً   آیدک جای بحث پیق میطوری زفته شده است كه 

توانسمت   و جای بحثی باقی نگذاشته بود و هیچ كسی نممی  قال قضیه كنده شده بود «المَْرافِقِ مَعَ»

 زویی قمرآن  سبک متشابهها  است یا طور دیگری استک این« فاَغسِْلُوا»به این آیه استشهاد كند كه 

كنند كه چرا اسم حضرت علی  مطر  می سؤالكه  بعضی جاها است كه دلیل... مثل این بتّهالاست. 

آممدک   زرفت. چرا باید این همه دعوا به وجود می زفت و جلوی اختلافات را می در قرآن نیستک می

 صمِراطُ  هذا»خوانند كه  طور می را این (01)حجر: «مسُْتَقیمٍ عَلَیَّ صِراطٌ هذا»ها خواستند  حتّی بعضی

همای   هست. بعضی جاهما كمه توجیمه    نام علی در قرآن كه اثبات كنند كه ، برای این«مسُْتَقیمٍ یٍّعَلِ

خواهمد   ممی  یک فرم بیانی دارد كه انگار بینید كه قرآن دیگری دارد. شما كه زیاد قرآن بخوانید می
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)آل  «منِْمهُ  تشَمابَهَ  مما  فَیَتَّبِعُمونَ  زَیْغٌ بِهِمْقُلُو  فی الَّذینَ فَأَمَّا»ها را داشته باشد و دارد تا  زویی متشابه

چرا اسم امیر المؤمنین در قرآن نیسمتک ازمر    زیرند كه ایراد می كه ها آن البتّه( 12: 11) (0عمران: 

كمه   شدک جریان ولایت شد، چقدر بد می ای می دانید چه فاجعه اسم امیر المؤمنین در قرآن بود می

آممد حضمرت علمی در هممان نقطمه       ست ازر اسم حضرت علی ممی منین نیمتّكی به خود امیر المؤ

جریان ولایت باید بمه   كه در حالی جا آمده، اسم هم كه آمده، زفتند تا این شد؛ یعنی می متوقّف می

 219شد باز در طول  معصوم هم زفته می 10شد حتّی ازر اسم  عنوان یک جریان پایدار مطر  می

زفتند  كه این هم معنمی   میای را هم  كه تا آخر مثلاً اسم آقای خامنه مگر این  شد سال متوقّف می

زفتنمد مگمر در غمدیر نگفتنمدک در      ازر می اولّاًجریان ولایت را به عنوان یک جریان پایدار...  ندارد 

را قبول دارند. ازر آدم  ها هم كه غدیر عنای دوستی است. آنها زفتند ولایت به م غدیر زفتند و آن

دهند ولی ازر به معنای ولایمت و سرپرسمتی و    كار دیگری انجام دهد كار خود را انجام می بخواهد

ضرت علی هم زفتند پیغمبر كه زفته شده و ح شد می حاكمیت هم بود و به حضرت علی زفته می

قمرآن بمه طمور     ولی ی موارد دیگر چیآ ندارد،  یم. بقیهجا باید بایست همین كه زفته شده، تمام شد 

 (11: 22).كه هویت قرآن بتواند تا پایان دنیا زنده بمانمد  برد. برای این ر از جریان ولایت نام میمكرّ

 كه توضیحات دیگر دارد.  ی آن هم هستلذا برخی چیآها

هم كه زفتنمد مرفمق همم    « المَْرافِقِ إِلَى»جا مطر  شده استک  چرا این آیه در این حالا ببینیم

ی  را دارد كمه بمه عنموان مقدّممه     شخمود  و فقهی دارد كه جایبحث اصولی  باید شست یا نشست

 شود.  وجودیه یا علمیه باید یک مقدار از مرفق را شست تا مطمئن شد مرفق شسته می

 سمُبْحانَ »ی قرآن بگویم؛ ما در قرآن داریم  است. بگذارید با آیه یاّغَمُزاهی اوقات غایت در حكم 

 الْمسَْمجدِِ  إِلَمى »ایمن   (1اسمراء:  )« الْأَقْصَمى  الْمسَْمجدِِ  إِلَمى  الْحَمرامِ  المَْسْجدِِ نَمِ لَیْلاً بِعَبدِْهِ  أَسْرى الَّذی

ی مسجد الاقصی یا داخمل مسمجد الاقصمیک معلموم اسمت داخمل        یعنی تا نآدیک دیواره ؛« الْأَقْصَى
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لاقصی مسجد زیرا معراج كه از مسجد الحرام تا نآدیک دیوار مسجد الاقصی كه نبوده است، داخل ا

 هم بوده است. 

زیرد. در یک  را هم در بر می« إِلَى»زیرد،  غایت را هم می بینید خود آن است كه می یک موقع

ر یا داخل یعنی باید تا نآدیک دیوار شه (120)بقره: «اللَّیْلِ إِلَى الصِّیامَ أَتمُِّوا ثُمَّ»زوید:  ی دیگر می آیه

غایت در  زاهی زویند برای همین است كه آخوندها می ؛شهر هم باید روزه زرفتک تا دم دیوار شهر

طور است یعنی زاهی اوقات حكم  این« إِلَى»زاهی غایت در حكم مغیّا نیست؛ در  ،هست مغیاّحكم 

رود. در این مثالی كه  بیشتر فرو نمیغایت رود و زاهی اوقات تا نآدیک دیوار  در خود غایت فرو می

 مطر  كردم واضح شد. 

در حكم غایت جا غایت در حكم مغیاّ هست یا  ماند كه مرفق این باقی می سؤالاین  برای همین

تما نآدیمک    ا همم بشمویید، یما   زیمرد، یعنمی مرفمق ر    رود تا مرفق را همم ممی   نیست؛ یعنی می مغیاّ

 جا تفسیر بود از این به بعد دیگر تفسیر نیست، فقه است.  رود. تا این های مرفق هم می دیواره

اسمت. بمه   « بِرُؤسُِكُمْ»مسح « بِرُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا»این « الكَْعبَْیْنِ إِلَى وَأَرجُْلَكُمْ بِرُؤسُِكُمْ واوَامْسَحُ»

« بمم »به دلیل وجود ایمن  « بمكان الباء»اند  نه كلّ سر، در روایت هم زفته« بم»دلیل وجود داشتن 

باز این قسمت هم محلّ اختلاف بمین مما و اهمل    « وَأَرجُْلَكُمْ بِرُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا»یعنی بخشی از سر. 

هماک   كنیم یا آن كشیم. حالا ما بهتر عمل می شویند و ما مسح می ها پای خود را می تسنّن است؛ آن

 البتّمه بحث تمیمآی كمه نیسمت كمه      رویم  جای وضو زرفتن به حمّام می ازر برای تمیآی است به

 وأََرْجُلكَُممْ  بِرُؤسُمِكُمْ  وَامْسَحُوا»بعد جوراب بپوشد و... پای خود را بشوید و  تمیآتر هم نیست كه آدم

یا ازر  ،«مسح»بشود بشود كه فعل آن « رُؤسُِكُمْ»یا باید عطف به كل « أَرجُْلَكُمْ»این « الكَْعبَْیْنِ إِلَى

 . حمالا شمما كمدام یمک را تمرجیح     «غسمل »فعل آن بشود عطف بشود كه « أَیدِْیَكُمْ»به « أَرجُْلَكُمْ»

باشد كمه  « غسل»د؛ یعنی ازر فعل این است كه بخواهید به دورتر بخورتر بهتر از  دهیدک نآدیک می

 بِرُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا»تر است  جا نآدیک دورتر است و این جا آنباشد. لذا « مسح»خیلی دورتر است یا 
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انمد كمه    همم خوانمده  « كُمْأَرْجُلِ»ا این قسمت ر البتّهدهیم...  باز این كاری كه ما انجام می« وَأَرجُْلَكُمْ

 . خورد می« رُؤسُِكُمْ»تر به  خیلی واضح

 سمؤال حالا كعبین كجا استک كه بمرای جمواب ایمن    « الكَْعبَْیْنِ إِلَى وَأَرجُْلَكُمْ بِرُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا»

ا ایمن  آق حضرت باید وارد مبحث ظهورات لفظ بشویم كه ربطی به بحث قرآن ندارد. حتّی نظر خود

دانند. كسانی كه مقلدّ آقا هستند بایمد تما ممچ مسمح كننمد. ممثلاً        جا می است كه مچ، كعب را این

ها اختلافاتی است كه در معنای كعمب وجمود دارد.    دانند. این ها كعب را برآمدزی روی پا می بعضی

 تر است تا...  تصوّر من این است كه آن چیآی كه نظر آقا است كمی به صحّت نآدیک

كمه   تر است. چون برآمدزی چندان جای مشخّصی در پا نیست. سمرّ ایمن   بله، این واقعی )سؤال(

جما نگفتمه    ولی ایمن « مَرافِقِ»ها زفته شده است  همین است، برای شستن دست« كِعاَب»اند  نگفته

جا دو كعمب اسمت، دو برآممدزی بمه هممدیگر       كه این برای این« كَعبَین»زوید  جا می ، این«كِعاَب»

احتیاطاً شما تا مچ پا  زویند اشكال دارد رسد كه باید مچ پا باشد. بقیه كه نمی خورند به نظر می می

  مسح كنید 

د كه یعنی در طهارت مبالغه كنی« فاَطَّهَّرُوا»ازر جنب بودید  ؛«فاَطَّهَّرُوا جُنُباً كُنْتُمْ إِنْ وَ(: ... »6)

شمود و   شود، معنی این هم زیاد می آن هم زیاد مید معانی یعنی غسل. چون وقتی فعل به باب برو

ازر مری  بودیمد یما در سمفر     ؛« مَرْضى كُنْتُمْ وَإِنْ»یعنی غسل كنید.  ؛شود چون معنی آن زیاد می

بمه ایمن معنمی     ، اما در اصمل به معنی مدفوع است الان غائط« الْغائطِِ مِنَ مِنْكُمْ أَحدٌَ جاءَ وْأَ»بودید 

كمه كلممات    زنمد  سمرّ ایمن    كسی از مدفوع بیرون نممی  )زودال( بیرون بیاید،است كه كسی از غائط

زفتند. چون وارد زمودال   قبیحه الفاظ فراوان دارد همین بوده است كه یک معنای دوری از آن می

زفتند آن شخص از زودی، از آن زودال بیرون آمد. این را  می ،آمد میبیرون وقتی كسی  ند،شد می

ایمن معنما،    زفتند كه می قدر آنزفتند كه یک معنای كنایی باشد ولی  ن معنا میبا یک فاصله از ای

زوییم توالت، دست به آب، مسترا ... بعد زفتیم دستشمویی.   مثلاً ما می شد؛ معنای حقیقی آن می



  

 11از  21صفحه  [11]

 

چمون دستشمویی یمک مقمدار معنمی       الآنشوییم، دستشمویی یعنمی چمهک     دست نمی جا آنما كه 

رود و كم كمم از آن چیمآ    تر می باز دوباره كمی عقبم سرویس بهداشتی. زویی تری دارد می نآدیک

 آورند كه این الفاظ قبیح یک مقدار با فاصله زفته شود. تر در می عقب

جا زفته شده است ادب قرآن است. غائط به معنای زودال است یعنمی ممدفوع    این غائط كه این

ی بعمد همم    در كلممه -كه كسی از آن زودال بیرون بیایمد،   ؛«الْغائطِِ مِنَ مِنْكُمْ أَحدٌَ جاءَ أَوْ»نیست. 

كسی كه برخوردی كه با نساء داشته است كه این را هیچ موقمع   ؛«النِّساءَ لامَسْتُمُ أَوْ» -همین است

خواهد معانی زشت را با فاصله بیمان   و وضو دارد. ولی باز می ی نگفته است كه لمس نساء غسلكس

 كند. 

جما چیمآ    ایمن « فاَطَّهَّرُوا جُنُباًً كُنْتُمْ إِنْ»را به كار برده است. آمده است « جُنُباً»ر بالات در آیات  -

 است زفته؛ آیا این دلیلی داردک « النِّساءَ لامَسْتُمُ»تری كه  خاص

هم انجمام  « النِّساءَ لامَسْتُمُ»فر  زیادی با همدیگر دارند. ممكن است شخص جنب بشود ولی   -

 نداده باشد. 

 تواند نكند، دلیلی داشته كه نگفته استک  می  -

باشد ها ملحقات نسبت به هم هستند. شاید دلایل دیگری داشته  یعنی ازر محتلم بشود... این  -

زیرد، به  مثلاً جنابت از هر طریقی برای قرآن در یک دسته جای می ولی این چیآها ملحقات ندارد؛

 همین دلیل است. 

 آورد احکام شرعی طهارت می

 ؛«منِْمهُ  وَأَیدْیكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فاَمْسَحُوا طَیِّباً صَعیداً فتََیَمَّمُوا» ازر آب پیدا نكردید ؛«ماءً تَجِدُوا فَلَمْ»

یعنی بخشمی از صمورت    ؛«بِوُجُوهِكُمْ»بینیم كه زفته است  جا دوبار می تان كنید. این مسح به وجوه

یعنمی بخشمی از    ؛«مِنْهُ وَأَیدْیكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فاَمْسَحُوا»ست. طور ا خود را مسح كنید. در تیمّم همین

 خواهد برای شما حرج ایجاد كند خدا نمی ؛«حَرَجٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لِیَجْعَلَ اللَّهُ یُریدُ ما»ید را مسح كنید 
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بمه معنمای تطهیمر     خواهد شما را تطهیر كند. این تطهیر هم لآوماً خدا می ؛«لِیُطهَِّرَكُمْ یُریدُ وَلكِنْ»

هما   ایمن  مال كردن كمه تطهیمر نیسمت     ت كه خاکچون ازر بگوییم وضو تطهیر اس ؛ظاهری نیست

ها را ایجاد  هایی در باطن ایجاد كند و این اعمال این طهارت خواهد طهارت همین است كه خدا می

 طور است.  كند. این احكام شرعی این می

كمه   كه صورت خود را به آب یخ بآنید. ایمن  گیرید نه اینزویند هنگام عصبانیت وضو ب كه می این

آن روش هم  البتّه یید صورت خود را با آب یخ بشو كه یعنی وضو بگیرید نه این ؛بروید وضو بگیرید

ولی وضو زرفتن تأثیرات مضاعفی دارد كه غیر از آن تأثیر است. ایمن كمار در بماطن     ،تأثیراتی دارد

خمدا اراده دارد كمه بمه ایمن وسمیله شمما را        ؛«لِیُطهَِّرَكُمْ یُریدُ لكِنْوَ»كند  شخص طهارت ایجاد می

های مضمارع هسمتند،    ها فعل و رفته رفته شما را طاهر كند. این ؛«عَلَیْكُمْ نعِْمَتَهُ وَلِیُتِمَّ»تطهیر كند. 

 «. تشَْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ»رفته رفته برای شما اتمام نعمت كند، 

 الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»مینه فكر كنید، چند آیه قبل در مورد اتمام نعمت بود. شما خودتان در این ز

 (1)مائمده:  « نعِْمتَمی  عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا

 دادم.  ی آن را با بعضی از آیات دیگر نشان كه مقارنه

خواهد كم كم شما را طاهر كند و معلوم است كمه   می ؛«لِیُطهَِّرَكُمْ»زوید  جا چیآ جدیدی می ین

در حمال و  « لِیُطهَِّرَكُمْ»خواهد كاری انجام دهد.  این طهارت، طهارت ظاهری نیست ولی كم كم می

مام كنمد. ایمن را بمه    ی شما طاهر بشوید و در حال و آینده نعمت را بر شما ت خواهد همه آینده می

 در ذهن خود نگه دارید.  سؤالعنوان 

 پیغمبر در تاریخ کار گذاشته است ،بیاناتی که مثل تله انفجاری

  تلمه  بینمیم زذاشمتن   های تماریخ اسملام همم ممی     كاری كه ما در خود بیانات پیغمبر و در بحث

از پیق معلموم نیسمت چمه    نات كه با یک بیا انفجاری یعنی چهک یعنی  انفجاری است. زذاشتن تله

ی  فرمایمد و ایمن بیمان ماننمد تلمه      نات بیفتد، پیغمبر این بیان را ممی ااتّفاقی قرار است روی این بی
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 ن وقتمی كمه دربماره   ی شمیخی  شود. یعنی چمهک قبمل از دوره   انفجاری سر موقع مناسب منفجر می

 فَقَمدْ  آذَانِی وَمَنْ آذَانِی فَقدَْ آذاَهاَ مَنْ منِِّی بَضْعَۀٌ فاَطِمَۀُ»ی طاهره بحث شد و پیامبر زفتند:  صدّیقه

شمدند كمه غضمب فاطممه غضمب       متوجّهاین مثل بمب در فضای مدینه تركید و همه  6«اللَّهَ آذَى

 ولمی  به چنین چیآی حساّسمیت نداشمت،   پیغمبر و غضب پیغمبر غضب الله است. كسی هم راجع 

ی  یقهجاری منفجر شد؛ چراک وقتی حضرت صدّی انف خود این مسئله در زمان شیخین مثل یک تله

هما را نپذیرفتنمد.    و شیخین برای عیادت ایشان آمدند و حضرت آن طاهره در بستر بیماری افتادند

این نپذیرفتن حضرت به قدری سنگین بود كه امیر المؤمنین تهدید به قتل شمد كمه بمه حضمرت     

وأَناَ  بَیْتُکَ الْبیَْتُ»هند و حضرت فرمودند: خوا كنند و چنین می ها چنین می صدّیقه فرمودند كه آن

شیخین آمدند و حضرت  هم كنیآ تو هستم، هرچه تو بخواهی ی تو است و من  خانه، خانه ؛«أمَتُکَ

ها زفتند: آیا این روایت را شنیدیدک زفتند: بله. زفت: والله ممن   پشت كردند. به آنها  به آنصدّیقه 

خود اهل تسنّن هم این صحنه را نقل -چنان آبروریآی شد كه  از شما غضبناک هستم. این صحنه

ی جعل احادیث، احادیثی را زنجاندنمد   كه زهر این ماجرا را بگیرند در پروسه فقط برای این -كردند

یعنمی   د و به امیر المؤمنین غضمب كمرد؛  كنن كه یک روز حضرت صدّیقه با امیر المؤمنین دعوا می

 این غضب حضرت صدّیقه به شدّت آبروریآی درست كرده بود.  غضب فاطمه را لوث كردند ولی

بعضی از احادیث جعلی كه به شدّت جعلی بودن آن واضح است و ازمر شمما تماریخ جعمل     البته 

در كتماب   الآنهمای آن   بخشمنامه –دانستید كه وقتی معاویمه...   دانستید این را هم می حدیث را می

حدیثی از پیغمبر در مذمّت بوتراب روایت شنیده آن سی زوید هر ك می -ری وجود داردعلّامه عسگ

كمه   قمدر  آنسیل احادیث به دربمار شمام رفمت.     ریآم  ایمیل كند، من توی كارت بانكق پول میرا 

خآانه را با این همه روایت خالی كردید. یک دور دیگر كسی كه در مد  شیخین   زفت: كافی است

طور سیلی از احادیث به سمت معاویه آممد. در جعمل    نهمی ز پیغمبر روایت شنیده است بفرستد،ا

رسد.  دار می صورت زرفته است كه فقط به نظر خندهكاری وحشتناكی  برخی از احادیث چنان كپی
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 حیطاَنهُاَ رعُمَوَ وَأبوبَكر أساَسهُاَ الْعِلْمِ مدَِینَۀُ أَناَ»دارد  0«باَبهُاَ وعََلِیٌّ الْعِلْمِ مدَِینَۀُ أَناَ»مثلاً روایت داریم 

ربط فكر نكرده بود كه كدام شهری سمقف دارد  اسمتادیوم    حالا این بی« باَبهُاَ لِیٌّعَوَ وَ عثمان سقفها

ها روایت درست  و آن 2«الْجَنَّۀِ أهَْلِ شَباَبِ سَیِّدَیْ وَالْحسَُیْنِ الْحسََنِ»كه نیست. یا مثلاً روایت داریم 

م سمیدّ پیرمردهمای اهمل بهشمت     این دو نفر هم  ؛«الْجَنَّۀِ اهَْل كُهُولِ داسَیِّ عُمَرُ وَ اَبُوبَكْرُ»كردند كه 

ما در بهشمت پیرممرد نمداریم هممه در بهشمت      این بدبخت نفهمیده بود كه در صورتی كه  هستند،

 جوان هستند. 

بینید؛ ممثلاً خمود    های انفجاری كه پیغمبر زذاشته است جلوتر در زمان عثمان می بعضی از تله

زذارد كه همیچ موقمع راه زمم     زذارد؛ یعنی علائمی می ی انفجاری می وذر را به عنوان تلهحضرت اب

ما از ابوذر  1«ذَرّ أبی مِن أَصدَ َ لَهجَۀٍ ذا الغَبراءُ أقلّتِ ولاَ الخَضرَاءُ، أظلََّتِ ما»شود. وقتی زفتند:  نمی

ده اسمت. در زممان عثممان بما     از این كلام استنتاج شعصمت قولی ابوذر راستگوتر نداریم كه اصلاً 

ی دزدان و  قبیلمه –ی غفمار   چمون از قبیلمه   نبمود  اجتماعی آدم شاخصی وجاهت كه او از جهت این

ممدام   ،چنین شخصیتی داشت كه صد  در زفتار داشمت  شكه خود بود ولی به دلیل این -راهآنان

و را سموار شمتر لخمت    زوید ولمی ا  دانستند كه ابوذر راست می كرد و همه می به عثمان اعترا  می

زفمت تمو از چمه نسملی      كردند و به دربار معاویه فرستادند. ولی باز هم دست بردار نبود و مدام می

توانست ابوذر را تحمّل كند و باز دوباره ابوذر را به  آن كیاستی كه داشت نمیهمه هستی  معاویه با 

كه در نهایت به دربار عثمان فرستاده شد  دربار عثمان فرستاد و مدام بین این دو دربار فرستاده می

دانست او انسان كاملاً صادقی است پرسید: بدترین جمای دنیما كجما اسمتک      شد و عثمان چون می

زفت: ربذه. عثمان دستور داد تا او را به ربذه فرستادند و با آن حالت وحشمتناک در ربمذه زنمدزی    

 كرد.  می

هایی است  بینید تله المؤمنین در زمان معاویه میبینید كه در زمان عایشه و امیر  طور می همین

افتماد. زنمان پیغمبمر     های هوعب اتّفا  و جنگ جمل و سگدر زمان عایشه زذاشته شد پیامبر كه 
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دهنمد و   زویند بعد از من از خانه بیمرون نرویمد و... تمذكّر ممی     اند و پیغمبر می كنار پیغمبر نشسته

طور پخمق   پارس كنند. همینهای هوعب بر شما  دا سگزویند: مبا ی عجیب می نازهان یک جمله

این جمله چنان مانده بود كه وقتی عایشه در جریان جنگ جممل   «.های هوعب سگ»شود این  می

جما كجما اسمتک     پرسمد ایمن   كنند ممی  ها در شب پارس می بیند كه سگ رفت یک جا می داشت می

 زند.  می جا هوعب است كه نازهان جیغ این :ندزوی می

ی انفجاری است. شما در زممان   طور، در جریان عماّر... اصلاً سیستم زذاشتن تله یر هم همینزب

وقتمی پیغمبمر خمدا     -مسجد النّبی-بینید كه پیغمبر خدا در جریان ساخت مسجد مدینه  عمّار می

بمرده بمه    هما را ممی   زذاشمتند آن  بیند عمّار حمّال خوبی است و هر چقدر بار روی دوش او ممی  می

كشند. حضرت یک دفعمه صمحنه را جمدّی     ها دارند ما را زیر بار می زوید: این ی به پیغمبر میشوخ

در  قدر آنتو را بعداً یک ستمكار خواهد كشت. این ؛ نه  «سَتَقتُلُکَ فِئَۀٌ باَغِیَۀٌ»زویند:  كنند و می می

كشمند. بمه    ر ممی شود كه از ابتدا معلوم است كه عمّار را یک زروه سمتمكا  فضای اسلامی پخق می

شمد نمه    كرد لشكر باز می صورتی كه عمّار نود و چند ساله در جنگ صفّین هر طرفی كه حمله می

« فئَِمۀٌ باَغیَِمۀٌ  »كشمت   ترسیدند او را بكشند چون هر كسی كه او را ممی  كه از او بترسند بلكه می این

ی  هما بعمد تلمه    بتدا برای سمال هایی دارد. معلوم بود كه پیغمبر از ا یعنی عمّار چنین ویژزی شد  می

كه راه زم نشود كه وقتی عمّار را سپاه معاویه كشت به قدری فشار  انفجاری زذاشته است برای این

 هسمتند. بعمد زفمت   « فِئَۀٌ باَغِیَۀٌ»ها  شد و همه زفتند پس این تبلیغاتی روی خود او آمد كه معلوم

زفتند ازر این حرف درست باشد پس ازمر   .19كسی او را كشته است كه او را به میدان آورده است

سیدّ الشهّداء را هم پیغمبمر كشمته اسمت... و بمه نحموی قضمیه را جممع         ی قرار بر این باشد حمآه

 كنند.  می

های انفجاری کارهایی است که به صورت جدّی در کار دین وجوود دارد بورای    این تله

را مطمر    نازهمان بحمث وضمو زمرفتن     وقع كمه و حضور این آیه در این م ها گم نشود که راه این
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هما بمه مراتمب جلموتر      كند كه جآء موارد اختلافی ما با اهل تسنّن است. ما در ادب قمرآن از آن  می

كه بر آینمدزان روشمن    -طور است كنم حتماً این عر  نمی–هستیم. شاید شمّی از این نكته باشد 

طمور بودنمد و وضمو     كسانی كه اینتا  تر هستند گیرند قرآنی طور وضو می کسانی که اینبشود 

تر هستند. در  ها به فرهنگ قرآنی نآدیک شود كه آن ها معلوم می زرفتند. از خود وضو زرفتن آن می

ی بسیار مهم در همین بخق مسح است؛ یعنی در مسح كسمانی   همین قسمت مسح كه اتّفاقاً نكته

هما بمه مراتمب بمه فضمای قمرآن        آنكشیم، ما نسبت به  شویند و ما كه مسح می كه پای خود را می

 تر هستیم.  نآدیک

خواهم روی آن اصرار كنم ولی چیآی بود كه به ذهن رسید  این تعبیر كاملاً ابتكاری است، نمی

زویمد   همایی كمه ممی    زویند و بعد با این قرینه طور می جا این كه چرا نازهان این آیه را این برای این

تطهیرهمای   د و ایمن نك تطهیر باطنیكه كم كم شما را  برای این ؛«عَلَیْكُمْ مَتَهُنِعْ لِیُتِمَّ وَ لِیُطهَِّرَكُمْ»

  فی*  كَریمٌ لَقُرْآنٌ إِنَّهُ»آورد كه  با قرآن و حقایق قرآن را به وجود می باطنی است كه قدرت مساس

ی تطهیمر بمه    ن مطهّرون در آیهكه بعد جریا( 00-01)واقعه: «الْمُطهََّرُونَ إلِاَّ یَمسَُّهُ لا*  مَكْنُونٍ كِتابٍ

  :خورد كه بحث اهل بیت زره می

 های فقهی با ولایت معنا دارد بحث

این بحمث اتممام    (11)احآاب: «اًتَطهْیر وَیُطهَِّرَكُمْ الْبیَْتِ أهَْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیذُهِْبَ اللَّهُ یُریدُ إنَِّما»

ن این بحمث كمه از خیلمی جلسمات زذشمته در      رود كه تمام شود و دید جا نعمت می نعمت كه این

هوا و ایون مسوائل     های فقهی قرآن، حرمت گوشت حتّی بحثمائده داشتیم كه   همین سوره

و آن معنای واقعی خود را دارد. این هممان چیمآی اسمت كمه     ی ولایت معنا دارد  همه در دایره

 تُبْطِلمُوا  لا وَ الرَّسُمولََ  وأََطیعمُوا  اللَّمهَ  طیعُواأَ»دهد، آیات قرآن  نشان می 11«خمَْسٍ علَىَ الإْسِْلَامُ بُنِیَ»

 دهد،. نشان می دارد این ولایت را (11)محمد: « أعَمْالَكُم
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 هدف حج دیدن و نصرت امام است

كند كه هر كسی كه ولایت نداشته باشد همین كارهای او مثل نمماز و   روایات مكرّر ما بیان می

كه از نظر فقهی باطل است در حقیقمت خمودش باطمل     نه این ی كارهای او باطل است، روزه و همه

بینید  در بحث حج شما می -روایت آن را موقعی كه خواندیم به یاد داریم–كه حتّی حج  است و این

لا »كه دور ایمن سمنگ    ما زفتیم حج بروید نه برای این ؛12«الإِْمَامِ لِقاَءُ الْحجَِّ تمََامُ»كه روایت داریم: 

من گفتم تو به حج بیایی  کبچرخید ای دارد كه دور این سنگ چه فایده  بچرخید« نَفعٍی یَضُرُّ ولَا

بتموانیم  نشستم جمع شوید و کمک و یاری و نصورت بدهیود    جا آنو بعد دور من امام که 

كه به حج بروید و دور یک  زویم به حج بیایید به این معنا است نه این می كاری انجام دهیم این كه

 لِقَماءُ  الْحَمجِّ  تَممَامُ »زوینمد   میاست كه  برای همیند و بگویید من رفتم حاجی شدم. سنگ بچرخی

كه شما به باطن بروید و از این ظواهر  ای داردک این جا است چه فایده و الاّ این سنگ كه این «الإِْمَامِ

انمد   دلیل زفتمه ضمن حفظ ظواهر بواطن را ببینید كه بفهمید به چه  بلكه  ،فاصله بگیریدكه  ایننه 

  چرا و چرا...زویند وضو بگیریدک  می اند باید نماز بخوانید، چرا چرا زفتهاین سنگ بچرخیدک  ردو

زند، همان عنصر مركآی كمه   می یک هویت دارند كه در مركآ آن موجبها  اینی  ههم بینید می

 (91: 26: 12) انمد  زند كه مثل نگین انگشتر در همان وسط ایمن آیمه را زذاشمته    می موج 1در آیه 

این آیمات در  « دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»

اند و این وسط زذاشمتن هویمت    اندک مثل نگین انگشتر هستند كه این وسط زذاشته شده كجا آمده

جا  تطهیر و ولایت و اینی  هبینید كه این در آی می ند آیه را حفظ كنند خواست می كه نه این ،داشته

دانمم. وقتمی وارد    ممی  سیاست قرآنكه من این را واقعاً  زذاری حالت نگینطور است. این  هم همین

كه اعممال  است زذاری است؛ یعنی آن نگین مركآی  بینید كه حالت نگین می شوید می آیات ولایت

كند همان بحث ولایت است كه ما مكرّر روایت داریم كه نماز و روزه  می وا پیداآن محتی  هبه واسط

 (91: 20: 12) تا زمانی كه كسی ولایت نداشته باشد قبول نیست.
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ولایت یعنی چهک ولایت نه این است كه كسی نسبت به اهل بیمت محبمّت داشمته باشمد؛ ایمن      

فی  خدا بمدانیم تنهما   ی  هرا واسطها  كه آن اینمحبّت را همه دارند. محبّت و ارادت را همه دارند، 

یعنی یک كار عملی مربموط بمه ولایمت     نظور ولایتی كه جآء عملكردها است؛منظور نیست بلكه م

تواند ادامه  نمی سال 219 فقط است. آن چیآی كه موجب یأس كفّار است و همان چیآی است كه

 (91: 22: 92) پیدا كند.

 ماد توحیدتولد نماد ولایت در مرکز ن

در همین كلاس دانشگاه كه بودیم به صورت كار جدلی بحث كردیم كه خالقیت و ربوبیمت و...  

خالقیت این است و... بعد به بحث تولدّ امیر المؤمنین در كعبه رسیدیم كه خود ایمن اتّفما  حمرف    

یک فضیلت بود دارد، این به زبان حادثه صحبت كردن است. ازر تولدّ امیر المؤمنین در كعبه صرفاً 

شود فضیلتی امیر المؤمنین داشته باشد و پیغمبر  می داشت. مگر می باید پیغمبر هم این فضیلت را

نه قبل از فاطممه   فضیلت عند اللهّی. است نه یک فضیلت سیاسی نداشته باشدک  تولدّ در كعبه یک

نمداده بمود كمه در    چنین جرأت و جسارتی بمه خمود راه    كسی ،بنت اسد نه بعد از فاطمه بنت اسد

دانند كمه   می زایند می زایشگاه استک كسانی كه جا آنفرزند خود را به دنیا بیاورد، مگر خدا ی  هخان

 خدا صمورت ی  هخانداخل زایمان به این فجیعی در ی  ه. این پروسهمراه استزاییدن با چه تبعاتی 

كرده است، حالا به اممر همر    بسیار عجیبی است كه شیعه و سنّی هم آن را نقلی  هزیرد، مسئل می

شناخت و با خود  نمی دانست، مكّه را هم نمی او هم كه نبود، كه بگوییم اصلاً اوّلباشد. فرزند  كسی

 نماد ولایت در مركآیت نمماد توحیمد  طور نبود.  زفت بروم داخل كعبه فرزندم را به دنیا بیاورم  این

آیمد و در دل آن   ممی  بینید از دل آن نبموّت در  می شود و شما ازر توحید را خوب بكاوید می متولدّ

زوییمد كمه توحیمد حمقّ حاكمیمت خمدا        می آید و باید هم در بیاید؛ یعنی وقتی شما می ولایت در

 است... 
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مائمده    هسور (91: 19: 12) چون بحث خارج از موضوع نیستها  مائده است این  هچون این سور

، خدا چگونه باید حقّ وحید یعنی حقّ حاکمیت خدات زویید می وقتی كه شما .ولایت است  هسور

كه باید توسط یک بشر حاكمیت خمود را اعممال كنمدک بمرای      حاكمیت خود را اعمال كندک جآ این

بعضی از آیمات  بآند.  جیغخواهد  می قدر عجیب است كه انسان قرآن اینی  ههمین است كه این آی

 بشََمرٍ   علَمى  اللَّهُ أَنْآَلَ ما قالُوا إِذْ قدَْرِهِ حَقَّ اللَّهَ رُواقدََ وَما»طور هستند، آیات مخصوص جیغ زدن.  این

اید. ازمر شمما بگوییمد     نبی ندارد شأن خدا را پایین آوردهازر شما بگویید خدا ؛ (11)انعام: «ءٍ شَیْ مِنْ

كه حقّ شود. خدایی  می چون خدا محدود ؛اید خدا را رعایت نكردههای  اندازه ،نبوّت نباشدی  هپدید

خواهد حاكمیت خود را اعمال كند چگونه باید اعمال كنمدک بایمد بما یمک آدم      می حاكمیت دارد و

اهل بیمت  همین است كه ولایت خواهد اعمال كند  می آید به عنوان رهبر می اعمال كند. وقتی آدم

بمرای   (91: 11: 26) شمود.  ممی  كنید، با همین دلیل ولایت اهل بیمت اثبمات   می استخراج از آنرا 

سال تمام شد  219بعد از این تئوری خدا در  بنابر این كه زفتم رسیدیم به این می همین كه داشتم

و خیلی هم طبیعی زفتم كه تئوری خمدا تممام شمد و قمرار شمد حكوممت بعمد از آن بمه صمورت          

 ؛ یعنمی شمما كمه   طور است یعنی خیلی غیر واقعی است اینها  دموكراتیک اداره شود. همه چیآ آن

 شمما هممین اسمت كمه    ی  هباید بیاید و او باید حقّ حاكمیت پیدا كند و بمه واسمط   كسی زویید یم

 فی  بودن امیمر الممؤمنین نمه در غمدیر نصمب     ی  هو الاّ واسط« كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»زویید  می

آدم اسمت  این هممان  قبل غصب و نصب نیست. ها  شود، اصلاً این می شود و نه در سقیفه غصب می

زویید نبوّت پس از  می آید شما می حقّ حاكمیت خدا است داردی  هكه دارد حقّ حاكمیت را... ادام

ولایت بایمد از عممق توحیمد و نبموّت بیمرون      ( 91: 12: 22) عمق توحید باید بیرون كشیده شود. 

صلاً ممن از  كند همه متعجّب خواهند شد. ا می سال ادامه پیدا 219ازر بگویید همین  كشیده شود

 شود. همه تعجمّب  می سال تمام 219این تئوری در  زفتم: كردم و می دقّتها  بچّهی  هقصد به چهر

 همان تئوری ادامه پیمدا   نه کاز این به بعد تئوری دیگری داردطور شدک  زویند چرا این می ند وردك
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در خصوصیات علمی كند و همان تئوری ولایت تحقّق ولایت اهل بیت است كه نآدیكترین فرد  می

باید بیایمد آن حاكمیمت را انجمام     )فرد( دهد كه حاكم می و عملی در معدّل همین تئوری را ادامه

بمه  امامت را در خمود كملام ائمّمه و    ی  هچیآهایی كه شما پدیدی  هبدهد، فصل الخطاب بشود و هم

داریممک هممین را نگماه    ازر نگاه كنید كه اصلاً به چه دلیل ما اممام  در خود كلام امام رضا خصوص 

عمل  النّ طابقداشته باشیم، دقیقاً  ولی فقیهكنید، دقیقاً دلایلی است كه ما باید به همان دلایل باید 

 ممن فكمر  دانم این قضیه چه چیمآی شمده اسمت كمه      نمی عل ما باید ولایت فقیه داشته باشیم.بالنّ

حمرف چیمآ دیگمری اسمت. آن     علمی نیست، بحث چیآ دیگری است، ی  هشبهجا  اصلاً اینكنم  می

ها  فقها و آرزوی آن زحمتی  هسال 1299ی  هخواستند سرمای می كسانی كه الحمدلله نتوانستند ولی

موفّق ها  این لیو ،واهیی  هبا طر  قبلی و با یک بهان و را به یک شب به باد بدهند و به دود بدهند

الحمدلله. ولی باید مدافع جدّی باشمیم   شكست داد؛را ها  دشمن آن (91: 10: 91) الحمدلله نشدند 

بایستند كه امامت توانند پشت  می تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس. ازر ظهور نآدیک باشد كسانی

كنند و آبرو، جان، خمون   می كنند و حفاظت می ایستند و حمایت می پشت ولایت فقیهجا دارند  این

د تا به دست خود حضرت ولی عصر، صماحب اصملی   پردازند تا این ثمره باقی بمان می و هر بهایی را

فكمر  كه در درس تفسیر حضرت حجّت همه با همم شمركت كنمیم.     (91: 10: 00) شاءالله إنبرسد. 

و مما  « قَالَ اللهُ لِی»شود  مثلاً پنج هآار نفر نشستند. در آن درس تفسیری كه بگویند  می كنید چه

 را همم قبمول  هما   مما آن كمه   دمیمده  خدا به ممن  ؛« یحورُ فیِ نَفَثَ» كنیم، یا بگویند: می همه قبول

 . شاءالله إنكنیم. چه لذّتی داشته باشد دیدن آن صحنه،  می
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